
  

  
  چكيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين تفكراستراتژيك و هوش هيجاني در 
همبستگي از  -شركت گاز استان ايلام مي باشد. اين تحقيق با رويكردي توصيفي

پرسشنامه بين كاركنان شركت گاز صورت گرفته است. براي  66طريق توزيع 
) و 1392محمدي( گلهاي پژوهش از پرسشنامه تفكراستراتژيك  گردآوري داده

) استفاده شده است. براي تجزيه 2005پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز(
ها  ها از آزمون آماري همبستگي و فريدمن استفاده شده است. يافته و تحليل داده

دهد كه بين تفكراستراتژيك و هوش هيجاني رابطه مثبت و معناداري  نشان مي
راستراتژيك بعد خلاقيت بيشترين ضريب همبستگي را وجود دارد. ازميان ابعاد تفك

  با هوش هيجاني دارد. 
  :كليد واژه

  تفكراستراتژيك، هوش هيجاني، خلاقيت.
  
  

 مقدمه1-

سال گذشته، مطالعات ضعف تفكراستراتژيك را در ميان مديران  25در
 .]1[عالي به عنوان يك عامل عمده در عملكرد سازمان شناسايي كردند

ير، فهم فضاي حاكم بر كسب و كار مهم و حياتي است. براي يك مد
بصيرت مدير در فهم اين فضا تنها در درك عوامل موثر بر اين فضا 

شود، بلكه كشف شهودي زواياي ناشناخته اين فضا و خلق  محدود نمي
ها نيز مهم است. تفكراستراتژيك  برداري از آن هايي براي بهره ايده

گيري و توسعه اين بصيرت را فراهم  رويكردي است كه زمينه شكل
سازد و مديران را به سوي يادگيري سريع از محيط كسب و كار و  مي

. براي ]2[كند هاي جديد آماده مي بكارگيري خلاقيت براي خلق ارزش
رهبراني كه مي خواهند آينده خود و محيطشان را تغيير دهند، تسلط بر 

ژيك، نقطه آغازين ايجاد تفكراستراتژيك بسيار مهم است. تفكراسترات
كنند كه گويي اكنون  اي عمل مي چشم انداز است. رهبران موفق به گونه

هاي خلاقيت را براي  در آينده هستند. بنابراين تفكراستراتژيك فرصت
توانند بر آينده اثرگذار  آنها نمايان ساخته و به اين صورت آنها مي

وشي بالايي هستند، لزوماً . از طرفي، مديراني كه داراي بهره ه]3باشند[
مديران موفقي نيستند. هر چند بهره هوشي بالا يكي از عوامل موثر در 

شود، اما عوامل ديگر نيز  مديريت كارامد و اثربخش محسوب مي
هاست. هوش هيجاني  يكي از آن "هوش هيجاني  "تاثيرگذارهستند كه 

ي شناخت مدل رفتاري جديدي است، زيرا اصول آن راه جديدي را برا
هاي بين فردي  ها و مهارت و ارزيابي رفتار افراد، سبك مديريت، گرايش

  .]4[گذارد پيش پاي ما مي
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هاي كنوني  ريزي نشده بزرگترين نشان موفقيت مديران موفق سازمان توانايي تفسير رخدادها و وقايع غير مرتبط و برنامه 
باشد كه خود مبين يك كمبود اساسي براي رساندن يك  در يك سازمان مي ها در واقع همان تفكراستراتژيك است. كه اين توانايي

هايي  . داشتن مديراني با قدرت تفكراستراتژيك امروزه از نيازهاي اساسي سازمان]5[باشد سازمان به تعالي و توانمندسازي مي
دهد كه از خود  به سمتي سوق مي است كه در ميدان رقابت در تلاش براي متمايز ماندن و پيشرفت هستند. همين نياز مارا

توان چنين مديران مناسبي را كه داراي ذهني باز و واگرا و داراي مهارت تفكراستراتژيك هستند، را شناسايي  بپرسيم چگونه مي
. ]6[ها را در قرار گرفتن در مسيري درست و روبه رشد و همراه با موفقيت ياري رسانند كرد و در رأس امور گذاشت تا سازمان
ها دستخوش تغييرند و هرگونه تغيير، نيازمند كاركناني و مديراني است كه انطباق پذير  از طرفي، امروزه بسياري از سازمان

اي شايسته و ثمربخش براي بيشتر مديران و رهبران به  بوده و با تغييرات سازگارشوند. در اين ميان تعامل اجتماعي به شيوه
ها نشان داده است كه گوي رقابت آينده را  اي دارد. بررسي غييرات سازماني اهميت فزايندهعنوان عنصر كليدي در مديريت ت

بخش با منابع انساني خود ارتباط برقرار كنند. در اين زمينه هوش  مديراني خواهند برد  كه بتوانند به طور اثربخش و نتيجه
روابط مديران با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا كند و به گفته تواند به ميزان زيادي در  هايي است كه مي هيجاني يكي از مولفه

اند كه هوش هيجاني  آيد. اخيراً برخي دانشمندان نيز دريافته ) شرط حتمي و اجتناب ناپذير در سازمان به حساب مي1998گلمن (
ها قرار  ها و سازمان شركت هوشي براي موفقيت سازمان است. امروزه هوش هيجاني به سرعت مورد توجه تر از بهره با اهميت

هاي تكنيكي بيشتر شده است و دليل اين امر آن است كه، مديران  هاي شناختي و دانش گرفته است و اهميت آن از توانايي
هاي  . برخي از نظريه]7[اند كه از اين طريق، پيوستگي دروني و تعادل شخصي و سازماني افزايش پيدا خواهد كرد دريافته

هاي رفتاري و شناختي و  اند، چرا كه پيچيدگي يت هوش هيجاني و اجتماعي براي رهبران و مديران تاكيد كردهرهبري، بر اهم
  .]8[هاي مهم رهبران شايسته است پذيري از ويژگي همچنين انعطاف

راي گذر باتوجه به مطالب ذكر شده و اهميت وجود رهبران و كاركناني شايسته با مهارت تفكراستراتژيك و هوش هيجاني ب
رو، نويسندگان مقاله را برآن داشت كه ارتباط تفكراستراتژيك و هوش هيجاني را در شركت گاز  هاي پيش سازمان از چالش

 از حاضر پژوهشاست.  "بررسي ارتباط بين تفكراستراتژيك و هوش هيجاني"استان ايلام بررسي كنند. هدف پژوهش حاضر
 .پردازد يم ايلام استان دروهوش هيجاني   تفكراستراتژيك يبررس به كه است يكم يقيتحق نياول كه است تياهم حائز نظر آن

ايجاد فضايي بهتر، بمنظور افزايش  يراستا در رانيمد به تواند يم دهد يم ارائه پژوهش نيا كه ييراهكارها و شنهادهايپلذا 
  .دينما كمكظرفيت تفكراستراتژيك در سازمان و تعالي سازمان 

  و پيشينه پژوهش مباني نظري.  2
  تفكراستراتژيك-2-1

ها است. يعني اينكه شخص با تفكرات استراتژيك قادر است در ذهن  تفكراستراتژيك يعني شكل دادن و نظام دادن به آشفتگي
بحث تفكراستراتژيك  . در ادبيات موضوع، توافق چنداني بر]9[خود نظم و هماهنگي به وجود آورد و تفكرش را انسجام بخشد

ريزي استراتژيك و مديريت استراتژيك به  اي بجاي مفاهيمي چون برنامه ندارد. برخي از نويسندگان آن را به صورت واژه وجود
ريزي  اند كه برنامه اند. برخي ديگر از نويسندگان بر فرآيندهاي استراتژيك تمركز كرده و به وضوح بيان كرده برده كار 

اند كه سيستم مديريت استراتژيك كه به خوبي  شود يا بطور ضمني فرض كرده ر مياستراتژيك مناسب به تفكراستراتژيك منج
ريزي استراتژيك و تفكراستراتژيك تمايز  كند. مينتزبرگ بين برنامه طراحي شده باشد، تفكراستراتژيك را در سازمان تسهيل مي

كند كه، واژه  ) بيان مي1998. ليدكا(]10[ "ريزي استراتژيك، تفكراستراتژيك نيست برنامه"قائل شد و بيان نمود كه 
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معني  شود كه بيم بي امروزه اغلب بصورت گسترده و عمومي در ادبيات مديريت استراتژيك بكار برده مي "تفكراستراتژيك"
  . ]11[توانند آن را معني كنند نمايند، نمي كند. بيشتر كساني كه از آن استفاده مي شدن آن را تهديد مي

توانيم تفكراستراتژيك را  هاي جايگزين براي رقابت و ارائه ارزش به مشتري است. بنابراين مي فرآيند يافتن راهتفكر استراتژيك 
. به زعم مينتزبرگ، ]12[كند تعريف نمائيم هاي تجاري كه براي مشتريان ارزش ايجاد مي هاي جايگزين يا مدل بعنوان استراتژي

اي از كسب و كار در زهن ايجاد  ه از طريق خلاقيت و شهود، نماي يكپارچهتفكراستراتژيك يك فرآيند سنتز ذهني است ك
) 1994. ويلسون (]13[كند تعريف مي "پيش درآمدي براي طراحي آينده سازمان  ". زابريسكي تفكراستراتژيك را ]9[كند مي

شي كه رويكردهاي منطقي و . بون تفكراستراتژيك را رو]14[كند تفكراستراتژيك را فكر كردن درمورد راهبرد تعريف مي
  .]15[نمايد نمايد، جهت حل مسائل استراتژيك تعريف مي همگرايي را با فرآيند تفكر خلاق و چندگانه ( واگرا) را تركيب مي

كندكه پايه يك مزيت رقابتي  يكپارچه سازي تفكراستراتژيك در دو سطح فردي و سازماني، قابليتي حياتي در سازمان ايجاد مي
دهد. در واقع تفكراستراتژيك در دو سطح فردي و سازماني با جامعيت و دور انديشي خاصي كه ايجاد  ا شكل ميپايدار ر

شود  هاي مكرر آنان مي كند، از يك سو باعث درك بهتر كاركنان از سازمان و محيط فعاليت آن شده و منجر به بروز خلاقيت مي
برداري از نبوغ و خلاقيت  بين مديران و كاركنان را فراهم آورده و باعث بهرهو از سوي ديگر زمينه ارتباطات و تعاملات بيشتر 

نگرند و  كنند ، ارزيابي مي كنند، مي . تفكراستراتژيك راهي است كه افراد در يك سازمان فكر مي]16[شود كاركنان در سازمان مي
تژيك در سطح سازمان، هماهنگ كردن فكرهاي خلاق . به زعم موريسي تفكراسترا]17[كنند آينده را براي خود و ديگران خلق مي

سازد به سمت تهيه و تدوين روشي كه در آينده همه ذينفعان را خشنود  در يك ديدگاه مشترك است كه سازمان را قادر مي
سطح خرد كند كه يك چارچوب مناسب براي تفكراستراتژيك نياز به ادغام تمركز  ) بيان مي2005. بون (]9[كند،پيشروي نمايد مي

ها با تمركز سطح كلان روي سازمان و بافت سازماني دارد. به عبارت ديگر، آن نيازمند تصديق نفوذ  روي افراد و گروه
باشد.  هاي منحصربه فرد و اقدامات افراد روي بافت سازماني و تأثير و نفوذ بافت سازماني روي افراد و تفكرافراد مي ويژگي

متفكراستراتژيك، در صورت حمايت از ساختار و فرآيندها در گروه و سطوح سازماني، هاي يك فرد  واضح است، ويژگي
  .]15[شود ارزشمند و تقويت مي

نگر به فضاي كسب وكار است. اين نوع نگرش بدون اينكه سيستم كسب و كار را  مهمترين ويژگي تفكراستراتژيك، نگرش تمام
نمايد، هرچه اين  يد، يك تصوير كلي از كسب و كار را در ذهن ايجاد ميدر يك قالب، الگوهاي تحليلي ساده شده خلاصه نما

تصوير كلي غير دقيق و در برخي موارد حتي غيرقابل بيان است، ولي مفاهيم آن در قالب يك ساختار مفهومي، زيربناي 
كند. ويژگي مهم ديگر  مي گيرد و از اين طريق سازمان را در مسير صحيح هدايت هاي سازماني قرار مي گيري تشخيص و تصميم

آن است. اين ويژگي تفكراستراتژيك اثربخشي آن را در تحولات عميق محيطي حفظ  "اي يادگيري دو حلقه "تفكراستراتژيك 
  .]18كند[ مي

و... ، ]19)[2010)، كيسي و گلدمن(2005و  2001)، بون(1998براي تفكراستراتژيك الگوهاي متعددي توسط محققان نظير ليدكا(
] كه شامل 20) [1387ائه شده است. در داخل كشور نيز الگوهايي ارائه شده كه در اين پژوهش از مدل رحمانسرشت و كفچه(ار

انداز) و عوامل فرايندي(ارتباطات استراتژيك، تجزيه و تحليل استراتژيك) استفاده  عوامل محتوايي(خلاقيت، تفكرسيستمي، چشم
  شده است. 

هاي جايگزين براي ايجاد مزيت رقابتي. متفكران  ها و توسعه راه حل ك است براي خلق ايدهخلاقيت استراتژي .1خلاقيت
بيني كنند. محققان متعددي ويژگي خلاقيت را مورد توجه  هاي نو براي انجام بهتر كارها پيش حل ها و راه استراتژيك بايد روش

زير سوال بردن مفاهيم رايج وجود داشته باشد؛ روش ديگر،  . يك شرط براي خلاق بودن اين است كه توانايي]15[اند قرار داده
بدون خلاقيت  "كند كه  ) به روشني بيان مي1996رسند دو بونو ( برقراي ارتباط بين موضوعاتي كه ظاهراً غير مرتبط به نظر مي
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اي قديمي، الگوهاي قديمي، هايي كه در دسترس قرار دارند ودر ساختاره ما قادر نخواهيم بود بطوركامل از اطلاعات و تجربه
  .]10["اند، استفاده كنيم مفاهيم قديمي و ادراكات قديمي قفل شده

را در ذهن داشته باشد و  - ازابتدا تا انتها -. يك متفكراستراتژيك بايد همواره الگوي كاملي از عوامل خلق ارزش 2تفكرسيستمي
)، تفكر سيستمي تغيير در نگاه به سازمان است. 1991ه زعم كافمن (. ب]18[تعامل بين اين زنجيره عوامل را به درستي درك كنند

هاي(ياكارمندان) به هم ناپيوسته و نا مرتبط در حال رقابت بر سر منابع، به تلقي از  تغيير در تلقي سازمان بعنوان تركيب بخش
. چنين ]15[مشخص شده است سازمان به عنوان يك سيستم كلي كه هر بخش آن در رابطه با كل سيستم و بطور يكپارچه 

هاي داخلي و خارجي زندگي سازماني است. خصوصاً درمورد  اي از سازمان، نيازمند درك كاملي از پويايي انداز يكپارچه چشم
كنند و چگونه فرآيندهاي بازخورد، به چنين تغييراتي منجر  ها و اقدامات مديريتي چگونه در طول زمان تغيير مي اينكه سازمان

هاي پيچيده و بزرگ مانند بازارها، صنايع و  ها چگونه درون سيستم د. اين موضوع شامل درك آن است كه سازمانشون مي
  .]20[گيرند  ها قرار مي هاي متقابل اين سيستم هاي ارتباطات  متقابل و وابستگي ها قرار گرفته و چگونه تحت تأثير پويايي ملت
سازد و در اين امر درك صحيح از  وفقيت بيشتري امكان رقابت دارد را مشخص ميمسيري كه سازمان در آن با م .3انداز چشم

. مديران ارشد با سطوح بالايي ]18[ي خلاقانه و موثر يك عامل مهم است هاي كليدي سازمان و بكارگيري آن با شيوه شايستگي
ها را چند سطحي و چند وجهي درك كنند و معاني از ابهام و اطلاعات ناقص و چند پهلو مواجه هستند. آنها نياز دارند كه پروژه 

. افرادي كه با چنين وضعيتي رو به رو هستند، به نوعي راهنمايي نيازمندند كه به ]20[و مفاهيم ممكن بسياري را تركيب كنند
ار را توسعه دهند هاي پايد كند كه راهبرد به آنها كمك مي "ها و شفافيت درمورد ترجيحات  ها، اولويت ارزش ") 1995زعم ويك (

اند. تحقيقات  )، اهميت يك چشم انداز روشن را به اثبات رسانده1998. كالينز و پوراس(]15[و راهكارهاي مناسبي طراحي كنند
داري  تفاوت معني انداز روشن، هاي بدون چشم انداز روشن، با شركت هاي داراي چشم آنها نشان داد كه بازده فعاليت شركت

  .]10[دارد 
)، سازمان ها بايد زمان و فضايي را براي 2001هاي مورد تأكيد است. به عقيده بون ( طات استراتژيك. از جمله ويژگيارتبا

. ]20[ها بصورت منظم مشاركت كنند ها، و ايده مديران ارشد فراهم كنند كه بتوانند در گفتگو در مورد مقولات استراتژيك، بينش
روش سازنده انجام گيرد منافع سينرژيك فراواني خواهد داشت، زيرا چند مغز مكمل، مجموعه گفتگوهاي استراتژيك، اگر به 

)، مكالمات استراتژيك تعاملاتي 1998. به نظر ليدتكا (]10[بصيرت و آگاهي بيشتري نسبت به يك مغز تنها ايجاد خواهند كرد 
  .]11[يابد  شوند و منطق مبنايي آنها بسط مي هاي استراتژيك صورت مي گيرند، آموزش مي هستند كه از طريق آنها، انتخاب

ها خلاق و بديع در فرايندي عقلايي و  تجزيه و تحليل استراتژيك. يكي از عوامل مهم فرايند تفكر استراتژيك است كه طي آن ايده
است و به  "علمي  روش ")، فرضيه گرايي نشان دهنده 1998از ديد ليدتكا ( .با منطق علمي، مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرند

به عقيده وي، براي مديران كسب وكار، فرضيه گرا  .نگرد ايجاد فرضيه و آزمون آن، بعنوان فعاليت هاي اصلي و محوري مي
بودن نسبت به ديگر اجزاي تفكر استراتژيك بيشتر حالت خارجي و بيروني دارد. با وجود اين، در محيطي كه اطلاعات در 

اي خوب و آزمون كاراي آن، حياتي است  ن براي تفكر رو به كاهش است، توانايي پروراندن فرضيهدسترس روبه افزايش و زما
]20[.  

  هوش هيجاني-2-2
 يك ها يادگيري افلاطون نوشت: تمام كه زماني است. شده شروع قبل سال 2000 از هيجاني هوش موضوع گفت بتوان شايد

 بوسيله 1920 سال در بار اولين كه است گرفته نشات اجتماعي هوش  ممفهو از واژه اين . ريشه]21[دارند هيجاني مبناي
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 عاقلانه بمنظورفعاليت دختران و پسران زنان، و مردان مديريت و فهم توانائي " را اجتماعي هوش ايشان .شد مطرح 4ثراندايك

) هوش اجتماعي را متشكل هوش درون 1983(5. در اين راستا پس از ثرندايك نيز گاردنر]22[داند مي "همديگر با ارتباط در آنها
هاي شناختي را  تنها توانايي دانست. گاردنر و استرانبرگ از جمله كساني بودند كه اعتقاد داشتند هوش نه فردي و بين فردي مي

از جمله  )1990( 6گيرد. اما پس از گاردنر، سالووي و ماير شود، بلكه چگونگي تجربه و بيان هيجانات را نيز در بر مي شامل مي
اي از هوش اجتماعي تعريف كردند كه شامل توانايي كنترل  اولين افرادي بودند كه هوش هيجاني را به عنوان زير مجموعه

ها در خود و ديگران و استفاده از اين اطلاعات براي  احساسات و هيجانات خويش و ديگران، تشخيص احساسات و هيجان
آن، مفهوم بهره هيجاني را مطرح كرد تا بر اساس آن بتواند روش  -بار 1990د. در سال ش هدايت و تفكر و اقدامات خود فرد مي

خود را براي ارزيابي هوش كلي توضيح دهد. او معتقد بود هوش هيجاني توانايي ما در كنار آمدن موفقيت آميز با ديگران، توأم 
 .]23[سازد با احساسات دروني را منعكس مي

با انتشار كتاب معروف خود، نقش قابل توجهي در عموميت بخشيدن به اين مفهوم ايفا كرد. وي در  "دانيل گلمن"1996در سال  
هوش هيجاني نوعي ديگري از هوش  "هاي محققين پيشين هوش هيجاني را چنين توصيف كرد:  با توجه به يافته 1998سال 

هاي مناسب در زندگي است. به عبارت ديگر،  تصميم است كه مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و استفاده از آن براي اتخاذ
هاست و در واقع عاملي است كه به هنگام  هوش هيجاني بيانگر توانايي اداره مطلوب خلق و خو، وضع رواني و كنترل تنش

 گيري بكار هوش"را هيجاني هوش  سينگر . وي]24[ "كند يابي به هدف، در شخص و ايجاد انگيزه و اميد مي ناكامي در دست

 چگونگي در زمان از استفاده و مشتريان سرپرستان، همكاران، با موثر ارتباط رفتار، افكار، هدايت جهت در احساس و عاطفه

همچنين شامل توانايي  ") خاطر نشان كردند، هوش هيجاني: 2000(7. چرنيس و آدلت]25[داند مي "نتايج ارتقاي براي انجام كار
 هيجاني، هوش سالووي: و . ماير]26[، است"هاي  خوب و كار كردن موثر ري آن در گرفتن تصميمكارگي كنترل هيجانات خود، به

 چون هايي توانايي شامل هيجاني . هوش]27[است آن از كارآمد و استفاده ديگران و خود ي عاطفه تنظيم و بيان ارزيابي، توانايي

 انداختن كاميابي، تاخير به خونسردي، حفظ ها، تكانه و بحرانيشرايط  در خود كنترل مشكلات، برابر در استقامت حفظ انگيزه،

. ]29[. بطوركلي هوش هيجاني، توانايي برخورد موثر با احساسات تعريف شده است]28[است بودن اميدوار و ديگران با همدلي
آن ، -ماير، بار هاي اخير در خصوص هوش هيجاني ابعاد و الگوهاي مختلفي توسط پژوهشگراني نظير، سالووي و طي سال

  گلمن و... ارائه شده است كه در اين پژوهش از مدل گلمن كه نسبت به ديگران اعتبار بيشتري دارد، استفاده شده است.
هاي  هاي خود آگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي و مهارت اي مبتني بر ويژگي الگوي هوش هيجاني گلمن، مدل چهار مولفه 

هاي هوش  توانمندي". بطور كلي، ]29[شود گيري مي هاي هيجاني اندازه لت هوش هيجاني با شاخصاجتماعي است. در اين حا
  ) :1شودجدول ( هاي فردي و اجتماعي به شرح زير بيان مي مدل گلمن در قالب چهار نوع توانايي "هيجاني

 توانائي باشد. آگاه خود احساساتو هيجانات از فرد كه است اين هيجاني هوش با مرتبط توانائي ترين : ضروري8خودآگاهي

  . ]30[پيدا كند اعتماد خود ارزش به و بشناسد را خود هاي محدوديت و قوت نقاط تا دهد مي اجازه فرد به آگاهي خود
زا، توانايي  ها، توانايي حفظ آرامش در شرايط بحراني و استرس توانايي كنترل و اداره كردن عواطف و هيجان :9خود مديريتي

گيزشي و ابراز منويات دروني است. به عبارتي خود مديريتي توانايي كنترل عواطف و هيجانات و رفتارهاي صادقانه و خود ان
ها  دانند منشاء بدخلقي ها در طول روز از آنها سربزند و مي دهند بد خلقي درست است. افراد با مهارت خود مديريتي اجازه نمي

 .]31[كجاست و ممكن است چقدر طول بكشد

 سازماني و گروهي سطوح فردي، تمام در همدلي از برخورداري شامل كه ديگران احساس و فكر تشخيص :10آگاهي اجتماعي

اينكه  تا سازند، مي عملي بيشتر را ديگران احساسات و عواطف هيجانات، هستند . مديراني كه داراي آگاهي اجتماعي]31[باشد مي
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 و كلام اگر كه هستند حساس آنقدر گذارد و مي تاثير ديگران بر كردارشان و گفتار كه انندد مي دقيقاً مديران كنند. اين حس را آن
 .]30[دهند تغيير را آن باشد، داشته منفي تأثير رفتارشان

 فرونشاندن كننده، و قانع آشكار مراودات و ارتباطات برقراري توانايي شامل هيجاني، هوش با مرتبط توانائي :11مديريت روابط

 جهت در ها مهارت اين از برخوردارند، روابط مديريت از توانائي كه رهبراني است. افراد بين قوي پيوندهاي ايجاد و فاتاختلا
  .]32[كنند مي استفاده مهرباني ابراز و شوخي و مزاح طريق از اختلافات و حل خود اشتياق و شور گسترش

  
) مدل ھوش ھيجانی دانيل گلمن١جدول (  

  ها مولفه  ها توانمندي

دي
نمن

توا
 

دي
 فر

اي
ه

  

  خودآگاهي
 خودآگاهي عاطفي: شناسايي احساسات خود و درك تاثيرآنها 

 هاي خويش خود ارزيابي دقيق: شناخت نقاط قوت و محدوديت 

 هاي فردي ها و توانايي اعتماد به نفس: درك مناسب از ارزش  

  خود مديريتي

 ها خودكنترلي احساسي: مهار كردن هيجانات مخرب و تنش 

 خلوص: نشان دادن صداقت، همبستگي و وفاداري 

 پذيري در برخورد با تغييرات سازگاري: انعطاف 

 وجدان: قبول مسئوليت عملكرد فردي 

 ها نوآوري: تمايل به استفاده از فرصت 

 بيني: قابليت ديدن نيمه پر ليوان خوش  

دي
نمن

توا
 

عي
تما

 اج
اي

ه
  

  آگاهي اجتماعي
 هاي آنهاديدگاههمدلي: درك عواطف ديگران، درك 

 هوشياري سازماني: فهم روندهاي عاطفي گروه و روابط قدرت 

 خدمت محوري: شناسايي نيازهاي ديگران براي خدمت رساني  

  مديريت روابط

 توسعه توانايي ديگران: تقويت توانايي ديگران از طريق بازخورد 

 ر ديگرانرهبري القايي: هدايت و ايجاد انگيزه همراه با بينش قانع كننده د 

 هاي اثربخش براي متقاعد سازي ديگران تأثير: به كاربردن تاكتيك 

 واكنش نسبت به تغيير: پيشگامي در تغيير 

 مديريت تعارض: برطرف كردن اختلاف نظرها 

 كارگروهي و تشريك مساعي: كاركردن با افراد از طريق اهداف مشترك  

  ]32[منبع: 
گير در ميداني منجر  از نظر گلمن، توانمندي هيجاني عبارت است از توانايي اكتسابي بر مبناي هوش هيجاني كه به عملكرد چشم

هاي كاربردي است. به زعم وي،  ي توانايي بالقوه براي كسب مهارت شود. به عبارت ديگر، مقدار هوش هيجاني تعيين كننده مي
  .]8[ي در عملكرد افراد كه در محل كار وجود دارد، تشريح كندهاي فرد تواند تفاوت اين مدل مي

  
  پيشينه پژوهش-2-3

 هاي صورت گرفته در زمينه متغيرهاي ها در خصوص موضوع پژوهش در ادامه برخي از پژوهش باتوجه به كمبود پژوهش     
  ) آورده شده است.2پژوهش در جدول(
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  هاي انجام شده ). پژوهش2جدول(

  وان و نتيجه پژوهشعن سال نويسنده

  2002  ]33[12گرتز
در بين كارمندان سازمان و هوش  تفكراستراتژيكدر پژوهشي رابطه بين

هيجاني مديران سطح بالاي شركت را بررسي كرد. نتايج نشان داد كه بين 
  و هوش هيجاني رابطه مثبتي وجود دارد. تفكراستراتژيك

ايرانزاده و 
  1387  صادقي

هاي چند  و هوش تفكراستراتژيكعيين رابطه مهارت ت"تحقيقي با عنوان
هاي چندگانه هاروارد گاردنر در بين مديران  مبتني بر نظريه هوش "گانه

هاي اين تحقيق بين  بازرگاني و فروش بررسي كردند . نتايج آزمون فرض
هاي هفتگانه گاردنر (بصري/فضايي،منطقي/رياضي ،  سه هوش از هوش

  .ارتباط معناداري مشاهده شد  راستراتژيكتفكميان شخصي) و قدرت

حاجي پور و 
  1390  ]34[همكاران

در پژوهشي تاثير ميزان هوش هيجاني بر قابليت هاي مديريت را بررسي 
كردند. نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و قابليت هاي مديريت 

 ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.

  فرضيات .  3
  باشد: هاي پژوهش به شرح ذيل مي ي انجام شده و مطالب ذكر شده فرضيهها باتوجه به پژوهش

  فرضيه اصلي: -3-1
  بين تفكراستراتژيك و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد.

  هاي فرعي: فرضيه-3-2
 بين خلاقيت و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد. - 1

 دارد.بين تفكرسيستمي و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود  - 2

 بين چشم انداز و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد. - 3

 بين ارتباطات استراتژيك و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد. - 4

 بين تجزيه و تحليل استراتژيك و هوش هيجاني رابطه معناداري وجود دارد. - 5

خابي براي بررسي تأثير تفكراستراتژيك بر هوش با توجه به مرور ادبيات تفكراستراتژيك و هوش هيجاني و همچنين ابعاد انت
  ) ترسيم كرد.1توان در قالب شكل( هيجاني مدل مفهومي پژوهش را مي
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  . الگوي مفهومي پژوهش1شكل

  روش شناسي پژوهش-4
ري آو باشد. روش جمع پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات توصيفي از نوع همبستگي مي

آماري تحقيق شامل مديران و كاركنان شركت ملي  اي و پرسشنامه بوده است. جامعه اطلاعات در اين پژوهش مطالعات كتابخانه
ها از  نفر است. به منظور جمع آوري داده 66گاز استان ايلام مي باشد كه بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه برابر

) استفاده شده است. از 2005پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز( و )1392محمدي( هاي تفكراستراتژيك گل پرسشنامه
ها از ضريب آلفاي كرونباخ  گيري پايايي پرسشنامه پرسشنامه برگشت داده شد. به منظور اندازه 62پرسشنامه توزيع شده  66

و براي پرسشنامه  862/0ستراتژيك دهد مقدار آلفاي محاسبه شده براي پرسشنامه تفكرا استفاده شده است، نتايج نشان مي
باشد. از آنجا كه مقادير  مي 881/0باشد و همچنين ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه برابر با  مي 794/0هوش هيجاني 

نامه گيرد. جهت تعيين روايي پرسش توان گفت كه پايايي ابزار تحقيق مورد تأييد قرار مي باشند. مي مي 70/0بدست آمده بيشتر از 
هاي آماري همبستگي و  ها از روش از نظر خبرگان و اساتيد استفاده شده است. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده

  استفاده شده است.  SPSSافزار  فريدمن به كمك نرم
 

  ها تجزيه و تحليل داده-5
وضعيت پاسخ دهندگان در نمونه آماري موجود  ها. با توجه به اطلاعات به دست آمده در پرسشنامه تحقيق، تحليل توصيفي داده

  باشد.  ) مي3به شرح جدول(
  
  
  
  
  
  

   
  تفكراستراتژيك

 خلاقيت 

 تفكرسيستمي 

 انداز چشم 

 ارتباطات  
 استراتژيك

ه ز لت ل ت

  هوش هيجاني   
  
 خودآگاهي 

 خودمديريتي 

  آگاهي
 اجتماعي

 مديريت روابط 
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  مشخصات جمعيت شناسي نمونه آماري). 3جدول(

  درصد فراواني  فراواني سطح 

  تحصيلات

 5/6/0 4 ديپلم

7/17/0 11 كارداني
5/56/0 35 كارشناسي

7/17/0 11 كارشناسي ارشد
16/1/0 دكتري

  سابقه خدمت

 5/43/0 27 الس5زير

8/46/0 29 سال10تا5
51/8/0 سال15تا11
16/1/0 سال و بالاتر16

 3/90/0  56 مرد  جنسيت
 7/9/0 6 زن

  
هاي نمونه آماري به ابعاد تفكراستراتژيك و هوش هيجاني با استفاده از آزمون تي تك نمونه  در ادامه به بررسي وضعيت پاسخ 

  خته شده است. ) پردا5و  4در جداول(
  و ابعاد آن تفكراستراتژيك). وضعيت 4جدول(

 ابعاد
مقدار 
 خطا

 Tآماره 
سطح 
معنی 
 داری

 ٩۵فاصله اطمينان 
برای  درصددی

 اختلاف ميانگين
نتيجه      

حد 
 پايين

 حد بالا

٠۵/٠  تفكراستراتژيك  ۴٧٩/۶   نسبتاًمطلوب 30/056/0  000/0 

  نسيتاً مطلوب000/027/063/0 978/4 05/0  خلاقيت   
  نسبتاً مطلوب000/025/052/0 678/5 05/0  تفكرسيستمي

  نسبتاً مطلوب765/4000/027/066/0 05/0  انداز چشم
  نسبتاًمطلوب696/3000/016/053/0 05/0 ارتباطات استراتژيك

وتحليل  تجزيه
  استراتژيك

05/0 680/5000/033/068/0
  نسبتاًمطلوب

  
  . وضعيت هوش هيجاني و ابعاد آن)5جدول(

 Tآماره  مقدار خطا ابعاد
سطح معنی 

 داری

 ٩۵فاصله اطمينان 
برای اختلاف ميانگين درصددی  

 نتيجه

 حد بالا حد پايين

  نسبتاًمطلوب 72/0 56/0  000/0 410/16  05/0 هوش هيجاني
 نسبتاًمطلوب 90/0 70/0 000/0 220/16 05/0 خودآگاهي

 نسبتاًمطلوب 72/0 48/0 000/0 715/10 05/0 خودمديريتي

 نسبتاًمطلوب 52/0 37/0 000/0 960/11 05/0 آگاهي اجتماعي

 نسبتاًمطلوب 85/0 63/0 000/0 301/13 05/0 مديريت روابط
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ار خطا داري كوچكتر از مقد دهد كه ابعادتفكراستراتژيك و هوش هيجاني با توجه سطح معني نتايج آزمون تي تك نمونه نشان مي
درصدي براي اختلاف ميانگين كه در بازه مثبت قرار دارد در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار  95و همچنين فاصله اطمينان  05/0

 دارد. 
 
   نتايج آزمون فرضيه ها-5-1
وگروف شود. به اين منظور از آزمون كولم هاي پژوهش، ابتدا نرمال بودن متغيرهاي پژوهش آزمون مي قبل آزمون فرضيه      

  )آمده است.6اسميرنوف استفاده شده است كه نتايج آن در جدول( –
  

  اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها- آزمون كولموگروف -) 6جدول(

-آزمون كولموگروف  متغير
  نتيجه  )sigسطح معناداري( اسميرنوف

  توزيع نرمال است  222/0 048/1 تفكراستراتژيك
  وزيع نرمال استت  365/0 920/0هوش هيجاني

 

هاي مطرح شده در پژوهش خواهيم بود.  ها به دنبال بررسي فرضيه با توجه به نرمال بودن متغيرهاي پژوهش، در ادامه تحليل
 ). 7در اين مرحله از آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي روابط موجود در مدل مفهومي پژوهش استفاده شده است(جدول

 ). آزمون همبستگي7جدول(

  نتيجه  r p متغيردوم متغيراول  رديف

فرضيه مورد تاييد قرار   000/0  467/0*  هوش هيجاني  تفكراستراتژيك  1
  گرفت

فرضيه مورد تاييد قرار   000/0  520/0*هوش هيجاني  خلاقيت  2
 گرفت

فرضيه مورد تاييد قرار   000/0  484/0*هوش هيجاني  تفكرسيستمي  3
 گرفت

فرضيه مورد تاييد قرار   030/0  275/0**هوش هيجاني  انداز چشم  4
 گرفت

ارتباطات  5
 استراتژيك

فرضيه مورد تاييد قرار   008/0  334/0*هوش هيجاني
  گرفت

وتحليلتجزيه  6
 استراتژيك

فرضيه مورد تاييد قرار   179/0  173/0هوش هيجاني
  نگرفت

*P < ٠١/٠       *   *P <        ٠٥/٠  
  
رضيه اصلي پژوهش مبني بر وجود ارتباط معناداري بين تفكراستراتژيك و هوش هيجاني، با )، ف7هاي جدول( باتوجه به يافته  

درصد ارتباط مثبت و معناداري بين  99) مورد تأييد قرار گرفت و بدين معنا است كه در سطح 467/0ضريب همبستگي(
ه جزء بعد تجزيه و تحليل استراتژيك كه تفكراستراتژيك و هوش هيجاني وجود دارد. همچنين از ميان ابعاد تفكراستراتژيك ب

باشد مورد پذيرش قرارنگرفت. ديگر ابعاد تفكراستراتژيك، ارتباط مثبت و  مي 05/0بدليل سطح معناداري كه بيشتر از مقدار 
استفاده بندي ابعاد تفكراستراتژيك و هوش هيجاني از تحليل واريانس فريدمن  معناداري با هوش هيجاني دارند.  به منظور رتبه

  باشد: بندي ابعاد تفكراستراتژيك و هوش هيجاني به شرح ذيل مي شده است. براين اساس رتبه
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  تفكراستراتژيكنتيجه حاصل از آزمون تحليل واريانس فريدمن  - )9(دولج

 سطح معني داري درجه آزادي آماره آزمون

578/04965/0 
  
 =965/0sigداري مربوط به آزمون تجزيه و تحليل واريانس فريدمن  گردد كه سطح معني )، ملاحظه مي9باتوجه به جدول( 

هاي ابعاد تفكراستراتژيك  توان نتيجه گرفت كه تفاوت بين ميانگين رتبه ) بيشتر است مي=05/0αگرديده است كه از سطح خطاي(
   .باشند دار نمي معني

  
  نتيجه حاصل از آزمون تحليل واريانس فريدمن هوش هيجاني - )10جدول(

 سطح معني داري درجه آزادي آماره آزمون

025/453000/0 

  

  ها و اوليت بندي ابعاد هوش هيجاني ميانگين رتبه - )11جدول(
  رتبه  ميانگين  ابعاد

 1 07/3 خودآگاهي

 3 31/2 خود مديريتي

 4 73/1 آگاهي اجتماعي

 2 89/2 مديريت روابط

 
 =000/0sigداري مربوط به آزمون تجزيه و تحليل واريانس فريدمن  عنيگردد كه سطح م )، ملاحظه مي10باتوجه به جدول(

هاي ابعاد هوش هيجاني  توان نتيجه گرفت كه تفاوت بين ميانگين رتبه ) كمتر است مي=05/0αگرديده است كه از سطح خطاي(
ترين  پايين "آگاهي اجتماعي"بعد داراي بالاترين رتبه و  "خودآگاهي")، بعد 11همچنين با توجه به جدول( .باشند دار مي معني

  باشند. رتبه در بين ابعاد هوش هيجاني مي
  

  گيري  نتيجه
رابطه بين تفكراستراتژيك و هوش هيجاني در شركت گاز استان ايلام پرداخته است. بررسي همبستگي  اين پژوهش به بررسي

وش هيجاني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. ميان متغيرهاي پژوهش بيان كننده آن است كه، بين تفكراستراتژيك و ه
استراتژيك، با هوش هيجاني رابطه مثبت و معناداري وجود  وتحليل ي ابعاد تفكراستراتژيك به جزء بعد تجزيه همچنين بين همه

) همخواني دارد. اين پژوهش نشان داد كه وضعيت 2002دارد. نتيجه بدست آمده از اين پژوهش با پژوهش گراتز(
كراستراتژيك و هوش هيجاني مديران وكاركنان شركت گاز استان ايلام نسبتاً مطلوب است و مديران شركت بايد در جهت تف

  گردد: هاي لازم را درنظرداشته باشند. بر اين اساس به مديران پيشنهاد مي تر نمودن وضعيت متغيرها اقدامات و آموزش مطلوب
هاي جديد كاركنان  حل ها و راه ) را با هوش هيجاني دارد، مديران به ايده520/0همبستگي(از آنجا كه بعد خلاقيت بيشترين        

كار تازه در مورد تعالي سازمان ارائه  توجه كرده و از كاركنان بخواهند كه با چالش كشيدن روابط و مفروضات حاضر، راه
  هاي مالي و معنوي كنند.  دهند و افراد خلاق سازمان را تشويق
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)، اگرمديران ارشد به تدريج اهميت خلاقيت را به عنوان يك باور در سازمان القا و نهادينه كنند، مطمئناً 2001ه زعم بون(بنا ب 
توانند با تحريك  كند كه مديران مي ) بيان مي1998خلاقيت به عنوان سنگ بناي عملكرد و جزء هويت سازمان خواهد شد. آمابيل(

هاي زير براي ارتقاء سطح انگيزه دروني كاركنان  كند رويه نها را افزايش دهند. او پيشنهاد ميانگيزه دروني كاركنان خلاقيت آ
  موثر خواهد بود:

 هاي آنها؛ تطبيق وظايف كاركنان با استفاده از تخصص و توانايي −

 دادن استقلال شغلي به كاركنان تا به روش و خواسته خود كار را انجام دهند؛  −

 نياز؛ فراهم كردن منابع مورد −

 هاي كاري پشتيبان را ايجاد كنند؛ تيم −

 تشويق (و به رسميت شناختن) كاركنان بوسليه سرپرستان؛ −

 ).2001هاي خلاق حمايت كنند(بون، بستري را ايجاد كنند كه كل سازمان از فعاليت −

ا بصورت جزئي از يك سيستم اي از سازمان را درنظر داشته باشند و سازمان ر مديران و كاركنان، مفهوم كلي و يكپارچه      
ها و تهديدات را مد نظر داشته و رابطه  ها و فرصت بزرگتر مانند بازار، صنعت و... در نظربگيرند. همچنين نقاط قوت، شايستگي

ا ايجاد ها را بهتر درك كرده و هم افزايي بين آنه ها و تصميمات خود بر ديگر بخش بين آنها را ترسيم كنند تا بتوانند تاثير فعاليت
 كنند. 

شود كه مديران شركت گاز  انداز ضريب همبستگي كمتري نسبت به ديگر عوامل محتوايي داشته، پيشنهاد مي از آنجا كه چشم     
اندازي مناسب در  استان ايلام با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي منطقه و استعدادهاي كه استان در زمينه نفت و گاز دارد، چشم

انداز حقيقي، جهت دهنده است و زمينه را براي تمركز  كنان را درخلق آن مشاركت داده، زيرا كه، يك چشمنظرگرفته و كار
 ).2001آورد(بون، هاي داخل سازمان بوجود مي فعاليت

 هاي آنها استقبال شود. باتوجه به معنادار جلسات سازمان از مديران و كاركنان سطوح مختلف تشكيل شود و از نظرات و ايده  
گردد كه مديران و كاركنان شركت در جلسات و قبل از  نبودن ارتباط تجزيه و تحليل راهبردي با هوش هيجاني، پيشنهاد مي

ها را بر روند فعلي و آتي  گيري، ابتدا اطلاعات مربوط به  موضوع مورد بحث را بررسي كرده و نتايج تأثيرات تصميم تصميم
  سازمان در نظر بگيرند.

گردد كه توجه بيشتري به اين امر داشته باشند و با آموزش و برگزاري  هيجاني به مديران پيشنهاد ميدر خصوص هوش 
هاي هيجاني را در شركت افزايش داده و در هنگام ارتقاء شغلي و استخدام توانايي هوش هيجاني  هاي مرتبط توانمندي دوره

  داوطلبان را در نظر بگيرند.
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7 -Cherniss & Adlet 
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9 - Self-control/self-management 
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11 - Relationship management 
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